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  دهيچك
ــتحق هــدف ــم شــناخت حاضــر قي ــا ارزش( يفرهنگــ هــم يچگــونگ و زاني  و ه

 و ياسـلام  مـدارس  آموختگـان  دانـش ) يرفتـار  يالگوهـا  و ياجتماع يهنجارها

 مدرسـه  و خـانواده  عوامـل  ريتـأث  و تهران شهر) يردولتيغ و يدولت( گريد مدارس

 ابـزار  از هـا  داده يآور جمع يبرا و است يپيمايش پژوهش نيا روش. است آن بر

 پـژوهش  يآمـار  جامعـة . اسـت  شـده   اسـتفاده  »بـرخط  سـاختة  محقق نامة پرسش«

 كـه  اسـت  تهران شهر گريد مدارس و ياسلام مدارس آموزان دانش يتمام شامل

ــاخ ســال ســه در ــش هنرســتان و رســتانيدب از ري ــه دان ــد شــده آموخت ــا. ان  روش ب

                                                                         
تهـران   واحـد  شناسـي مطالعـات فرهنگـي، دانشـگاه آزاد اسـلامي      جامعـه  ةدكتري رشت ةبرگرفته از رسال رو پيش ةمقال .١

) يرفتـار  يو الگوهـا  ياجتمـاع  يها و هنجارهـا  (ارزش يفرهنگ هم يو چگونگ زانيم يبررس«عنوان است:  اين شمال با

 .»عوامل مرتبط با آن تأثيرشهر تهران و  يآموختگان مدارس اسلام دانش
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 ياسـلام  مـدارس  آموختة دانش نفر ٣٨٥ تعداد هدفمند، و دردسترس يريگ نمونه

) نفـر  ٧٦٩ درمجمـوع ( تهـران  شـهر  گـر يد مدارس آموختگان دانش از نفر ٣٨٤ و

  .گرفتند قرار آزمون مورد

 لي ـتحل روش بـا  سـازه  اعتبـار  و خبرگـان  نظر يصور يها روش با پژوهش اعتبار

 مـدل  بـرازش  يهـا  شاخص. شد دييتأ محاسبه AMOS افزار نرم با و يدييتأ يعامل

 يياي ـپا و دارد قـرار  ياسـتناد  قابل و مطلوب سطح در كرونباخ يآلفا مقدار نيز و

 افـزار  نـرم  بـا  T آزمـون  از يريگ بهره با قيتحق جينتا. دهد يم نشان را قيتحق يبالا

SPSS، آموختگـان  دانش به نسبت ياسلام مدارس آموختگان دانش دهد يم نشان 

 يفرهنگ ـ عناصـر  در يشـتر يب اشتراك و يفرهنگ هم از تهران، شهر گريد مدارس

ــامل( ــا ارزش ش ــا و ه ــاع يهنجاره ــا و ياجتم ــار يالگوه ــد) يرفت . برخوردارن

 افـزار  نـرم  كمـك  بـا  سـاختاري  معـادلات  الگوي قالب در قيتحق ينييتب يها افتهي

AMOS آموختگـان  دانـش  يفرهنگ ـ هم بر »مدرسه« و »خانواده« عوامل: داد نشان 

    .دارد اثر ياسلام مدارس

  واژگان كليدي: 
 مدرسـه،  ،ياسـلام  مـدارس  آموختگـان  دانـش  شـدن،  ياجتمـاع  ،يفرهنگ هم

  .خانواده

  طرح موضوع
زمانى كه شخصـى   ؛گردد به اواخر قرن سوم هجرى باز ميدر ايران مدارس اسلامى  تأسيس

، به نقـل  ٣٨٦، ص ١٣٤٩اسلامى در آمل تأسيس كرد (صديق،  يا مدرسه »ناصر كبير«به نام 

هـدف و انگيـزة ايجـاد ايـن مدرسـه و مـدارس اسـلامى        ). ٧٩، ص١٣٩٠از شكوري و دارا، 

بـوده و   گونـاگون هـاي   هاي اجتماعى و سياسـى دوران  متأثر از ضرورت ،ديگر از همان ابتدا

زاده،  انـد (سـلطان   خـود متـأثر بـوده    هـاي بانيـان   ها و سياسـت  تاريخى، از انگيزه ةدر هر مرحل

كارآمدن سلسلة پهلوي و در  ). با روي٧٩، ص١٣٩٠، به نقل از شكوري و دارا، ٧ص ،١٣٦٤

زمان سلطنت رضا شاه، تمركزگرايي روح حاكم بـر اقـداماتي بـود كـه در راسـتاي اسـتقرار       

در  ژهيــو بــههــاي فرهنگــي  ي در عرصــهمشــ خــطنظــم در ايــران نــوين انجــام گرفــت. ايــن  

كـرد و   نيز نمود داشت و اين نهاد مهـم تحـت نظـارت دولـت فعاليـت مـي       وپرورش آموزش

شـده از الگـوي غربـي را     هاي ديگر، اهـداف خـاص دنبـال    هاي آموزشي همانند برنامه برنامه
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هاي فرهنگي پس از سقوط رضا شاه فـراهم و   كرد. زمينة رشد و شكوفايي نهضت پيروي مي

راستاي اسلامي كردن نظـام تعلـيم و تربيـت آغـاز شـد. تأسـيس       فعاليت نيروهاي مذهبي در 

هاي آغـاز ايـن حركـت     يكي از نشانه ١٣٢٠مدارس جامعة تعليمات اسلامي پس از شهريور 

بود؛ مدارسي كه با همت مرحوم عباسعلي اسلامي در تهران شروع به كار كرد و بـا هـدايت   

ن و سراسـر كشـور گسـترش يافـت     روحانيان و حمايت بازاريـان معتمـد و متنفـذ در اصـفها    

  ).١٤٥- ١٤١، ص١٣٨٩آرا و ابطحي فروشاني،  (ر.ك: كشتي

گرفت كـه از سـويي بـه دليـل      در زمان پهلوي دوم، فرهنگ ايران در اوضاعي شكل مي

يي بـا تمـدن   اروي ـرومانـدگي و شكسـت در    افول سياسي و اقتصادي ايران و احسـاس عقـب  

علمــي و اقتصــادي آن، برخــي از درباريــان و نوخاســتة غــرب و شــيفتگي بــه دســتاوردهاي 

گرداني از فرهنـگ و   و بيزاري و روي فكران را به الگوگيري از انديشه و منش غربيان روشن

ايرانــي تشــويق كــرد و درمقابـل، گروهــي ديگــر از عالمــان و حاكمــان در   - سـنت اســلامي 

دد مقابلـه بـا همـة    گرانة تمدن جديـد، در ص ـ  ستيزانه و بدعت هاي دين واكنش به بعضي جنبه

هــاي جديــد آمــوزش برآمدنــد؛ بنــابراين از ســويي ناكــامي   هــاي آن حتــي در شــكل جلــوه

هاي گستردة سياسي همچون جنبش مشروطه و سـربرآوردن دوبـارة اسـتبداد سياسـي،      تلاش

 هاي ديني و اجتماعي قوت بخشيده بود و از احساس نااميدي و ميل به انزوا را در برخي لايه

كومت پهلوي تضعيف مخالفت بالقوة ديني را در چهرة طرفداري از پيشـرفت  سوي ديگر ح

هـاي فرهنگـي خـود دنبـال      ، در برنامـه تيرانياو ايجاد تقابل كاذب ميان اسلاميت و  و تمدن

هـايي همچـون تعـارض ديـن و      كرد. شعارهاي ضدديني زمينة رشد و شيوع يافت و شبهه مي

ن از الگـوگيري از مكاتـب و احـزاب غربـي بـر      و نـاگزيري نوانديشـان و اصـلاحگرا    دانش

كه هم بـر ايمـان و هويـت ديـن پـاي       يي نوالگوميان ارائة  بسياري از افراد سايه افكند. دراين

ستيزانه بپيرايد و هـم امكـان پـرورش نسـلي      بفشارد، هم دانش جديد را از تهمت هويت دين

آگـاهي   ز بـود كـه جـز بـا زمـان     سـا  و دانشمند را در عمل اثبات كند، كـاري دوران  باور نيد

اي عالم به معارف ديني و علوم روز، همانند علامه كرباسـچي   آمد. عده مؤمنانه به دست نمي

و استاد روزبه با تأسيس مدارس پسرانة علوي و نيز شهيدان بهشتي، باهنر و رجايي با تأسيس 

ان جديـد گشـودند و بـا    مدارس دخترانة رفاه، راه را بر اميدي نو براي حيات مؤمنانه در دور

ي به عنوان لازمة توفيق هر حركت ساز انساناجتماعي، بر وظيفة خطير  تيمسئولتبليغ عملي 

ي هـا  حركـت ي افـزا  تـوان نگر پاي فشـردند. حاصـل ايـن تـلاش،      دار و آينده اجتماعي ريشه
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هـاي   ها بعد در انقلاب اسلامي تجلـي يافـت و بـذر آن بوسـتان     گستردة ديگري شد كه سال

  راوان فرهنگي ديگري را با سبكي نو در تربيت ديني و علمي، بر و بار بخشيد.ف

هاي متعدد در تهـران و سراسـر كشـور، بـا      شبكة قوي و گستردة مدارس اسلامي، داراي شعبه

هـا   ها، مواد درسـي، آيـين   فرهنگ و هويت مشترك در همة ابعاد و شئون (اصول و اهداف، شيوه

هـا همـراه بـا     سالت اصلي مكتب نبوي يعنـي تربيـت اخلاقـي انسـان    و مناسك)، ضمن تأكيد بر ر

آموزي، امكان استمرار حيات دينـي را در صـحنة زنـدگي فـردي و اجتمـاعي       آگاهي و علم زمان

هـاي مـذهبي گـزينش     آمـوزان مسـتعد از ميـان خـانواده     آورند. در اين مـدارس، دانـش   فراهم مي

وپـرورش، بـر    درسي موظـف و رسـمي آمـوزش   هاي  شوند و تا پايان تحصيل، ضمن آموزش مي

  هاي آنان تأكيد دارند. آموزان و خانواده تداوم و تعميق تربيت و تعاليم اسلامي به دانش

شـود كـه    ي اطـلاق مـي  ردولت ـيغاي از مـدارس   مدارس اسلامي در تحقيق حاضر به گونه

نهـا نسـبت بـه    هـاي دينـي آ   ها و برنامه است و اهداف، فعاليت» كانون مدارس اسلامي«عضو 

دارد. ايـن اولويـت شـامل تمـامي فراينـدهاي      » اساس و اولويت«خدمات آموزشي و درسي، 

هاي مذهبي، خـودداري از پـذيرش    آموزان و خانواده نام دانش تحصيلي اعم از جذب و ثبت

آموزان غيرمذهبي در طول تحصيل، گـزينش معلمـان و كـادر     و حفظ و تداوم حضور دانش

  .استد محيط و فضاي مذهبي مدرسه و مانند آن اداري مذهبي، ايجا

گيـري عناصـر، ابعـاد و     شناخت مجموعة مدارس اسلامي نيازمنـد بررسـي چگـونگي شـكل     

هويت فرهنگي آنها در فرايند اجتماعي و ارتباطي است. اصولاً اعضاي يك گروه صـرفاً متـأثر از   

بـا اوضـاع اجتمـاعي و ارتبـاطي     تعلقات فرهنگي خود نيستند؛ بلكه كنشگراني هستند كه متناسـب  

آمــوزان و بــالطبع  رســد دانــش بخشــند. بــه نظــر مــي موجــود، تعلــق و وابســتگي خــود را معنــا مــي

انـد.   آموختگان مدارس اسلامي به يك گروه و اجتماع نسبتاً منسجم و يكپارچه تبديل شـده  دانش

اي مشـترك ميـان   هـا و هنجاره ـ  هاي اجتماعي، فرصت بسامد ارزش با گسترش ارتباطات و شبكه

آموزان اين مدارس افزايش يافته و اين فرايند تعميق بيشتري يافته اسـت. ايـن گسـترة وسـيع      دانش

يـش       نشان دهندة انسجام فرهنگي خاص اين مدارس است كه در بسـتر ارتبـاطي جديـد، بـيش از پ

جديـد،   فعال شده است؛ بنابراين به منظور تبيـين متناسـب بـا حيـات اجتمـاعي و شـرايط ارتبـاطي       

  ها و عناصر فرهنگي آنها ارزيابي و بررسي شود. تلاش شده ويژگي

هـا را بـه   هـا و هويـت  فرهنگي، جوامع در خـود، گروهـي از جماعـت    هم بر اساس نظرية

هـا  مراتبي از ايـن هويـت   اي هستند و اين امر در قالب ايجاد سلسلهآورند كه حاشيهوجود مي
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مراتـب، بـالاترين امتيـازات و مقامـات در اختيـار       سلسـله  در اين شود.در هر جامعه انجام مي

ايـن   مراتب هـويتي در مـوقعيتي بـالاتر قـرار دارنـد.      گيرد كه از لحاظ سلسله افرادي قرار مي

هـاي  كننـد كـه لزومـاً بـه نظـام     هاي ارتباطي ايجـاد مـي   گروه براي تداوم موقعيت خود، نظام

-و تمايز كاركردي و سـازوكاري دارنـد. گـروه   ارتباطي عمومي منتقل نشده و با آنها فاصله 

شـوند و موقعيـت مشـابهي را اغلـب      اي مـي گيرند، حاشيههاي پايين قرار ميهايي كه در رده

كنند كه خصوصيت اصلي آن در محروميت و نداشـتن قابليـت   رغم تمايل خود تجربه مي به

شـمار فيزيكـي    هاي اجتماعي يـا كمبـود ايـن حضـور نسـبت بـه       حضور در بسياري از عرصه

حـال   شـود؛ درعـين  نـام بـرده مـي   » فرهنـگ  هـم «هـايي كـه از آنهـا بـا عنـوان       آنهاست. گروه

آورنـد  هاي خاص براي ايجاد ارتبـاط بـا يكـديگر و بـا سـاختارهاي سـلطه پديـد مـي         راهبرد

فرهنـگ در اوضـاعي خـاص و از     هـاي هـم   در اين ديدگاه، گروه ).٤٥، ص١٣٨٧(فكوهي، 

جماعـت گروهـي از افـراد يـك جامعـه      «آيند.  ود در جامعه پديد ميهاي موج ميان جماعت

وبيش منسجم نسـبت   اي از اشتراكات خودآگاهانه و ديدگاهي كم هستند كه داراي مجموعه

از  "مـا "يـا بـا ضـمير     به گذشته، حال و آيندة خود هستند و به همين دليل با يك نـام خـاص  

فرهنگـي اسـت؛ بنـابراين     گيـري هـم   شكل (همان). مدارس اسلامي تجلي» كنند خود ياد مي

هـا، هنجارهـا و تمـايلات رفتـاري مـذهبي در       ضرورت شناخت عناصر فرهنگي يعنـي ارزش 

آموختگان مدارس اسـلامي، اهميـت فـراوان    ويژه دانشميان نوجوانان و جوانان كشورمان به

موضـوعي   فرهنگي بـه عنـوان   در كشورمان، هم شده انجامهاي  و دوچندان دارد. در پژوهش

كـه   هـا  مؤلفههاي جمعي اثرگذار باشد، مغفول مانده است. اين  گيري تواند در تصميم كه مي

يابد، يك سوي ضرورت پـرداختن بـه ايـن     گيرد و پرورش مي در بستري اجتماعي شكل مي

كند و سوي ديگر ضرورت تحقيق به اوضاع خاص فرهنگـي مـدارس    موضوع را آشكار مي

تحقيق به ايـن مـدارس پرداختـه نشـده اسـت.       موردنظره در حوزة شود ك اسلامي مربوط مي

هاي اين حوزه موجـب شـد محقـق بـه ضـرورت تحقيـق دربـارة         كاستي و نقص در پژوهش

آموختگان مدارس اسلامي شهر تهـران توجـه نشـان دهـد. هـدف       فرهنگي در ميان دانش هم

آموختگـان   نـش فرهنگـي دا  اصلي تحقيق عبـارت اسـت از: شـناخت ميـزان و چگـونگي هـم      

آموختگان مـدارس ديگـر بـه عنـوان يـك گـروه        مدارس اسلامي شهر تهران نسبت به دانش

و هنجارهـاي اجتمـاعي و الگوهـاي     هـا  ارزشبرخوردار از عناصر فرهنگـي مشـترك شـامل    

 رفتاري، همچنين شناخت عوامل آن شامل مدرسه و خانواده.



    

  
٩٦ 

 

  فرهنگي هم
فرهنـگ بـر مبنـاي     هـاي هـم  به فرايندي اشـاره دارد كـه در آن، اعضـاي گـروه     ١فرهنگي هم

گرفتـه كـه بـه پديـد      هاي صـورت  پژوهش راهبرد خويش، سبك ارتباطي متفاوتي دارند. در

هـاي ارتبـاطي    گيـري  هـا و جهـت   فرهنگ بـر اسـاس شـيوه    هاي هم آمدن مدل ارتباطي گروه

دهـاي خاصـي بـود كـه اعضـاي گـروه       هـا منـتج شـد، تمركـز بـر رويكر      اعضاي ايـن گـروه  

بردنـد. ايـن    آنها بهره مي فرهنگ به منظور تعامل و كنش متقابل با اعضاي گروه مسلط از هم

هاي خاص و بيش  گيري هايي شد كه باعث انتخاب جهت تحقيقات معطوف به بررسي شيوه

  ).٨٧م، ص٢٠١٠ ٢شود (اورب، فرهنگ مي از ديگران، توسط اعضاي گروه هم

اي  فرهنگ بنا نهاده شده و ايـن امـر در زمينـه    هاي همهاي گروه نگي بر پاية تجربهفره هم

فرهنگـيِ برخاســته از   آيـد كــه كنشـگران اجتمـاعي از هـم     از ارتباطـات اجتمـاعي پديـد مـي    

هاي ارتباطات متقابل براي رسيدن به انسجام اجتماعي و دستيابي بـه جايگـاه فرهنگـي     تجربه

فرهنگ از گفتمـان فرهنگـيِ پديدآمـده بهـره      فهمي در گروه هم هم كنند و براي استفاده مي

گيـريِ فرهنـگ حـاكم     گيرند؛ به بيان ديگر ادغامي از عناصر گوناگون فرهنگي به شكل مي

انـد كـه    فرهنگ منجر شده است. ادغام عناصر فرهنگي طـوري بـه هـم آميختـه     در گروه هم

تـوان تشـابهات ميـان اجـزاي      ا مـي انـد و تنه ـ  يك كل منسـجم فرهنگـي را بـه وجـود آورده    

هـاي   يـك از فرهنـگ   هاي ديگر يافت؛ اما كل فرهنگي منطبق بر هـيچ  فرهنگي را با فرهنگ

ــان   هــاي هــم موجــود نيســت. در ايــن ديــدگاه، گــروه  فرهنــگ در شــرايطي خــاص و از مي

جماعت گروهي از افراد يـك جامعـه هسـتند    «آيند.  هاي موجود در جامعه پديد مي جماعت

پارچه نسـبت بـه    وبيش يك اي از اشتراكات خودآگاهانه و ديدگاهي كم راي مجموعهكه دا

از خـود   »مـا «يا بـا ضـمير    گذشته، حال و آيندة خود هستند و به همين دليل با يك نام خاص

فرهنـگ   هاي هم). بر اساس اين ديدگاه، اعضاي گروه٤٥، ص١٣٨٧(فكوهي، » كنند ياد مي

فرهنگـي   سبك ارتباطي خاص و متفاوتي برخوردارند. نظرية هـم بر مبناي راهبرد خويش، از 

بـديلي بـه آن    فرهنگ بنا نهاده شده و اين امر خود جلـوة بـي   هاي همهاي گروه بر پاية تجربه

فرهنگــي بــه رويكردهــاي خاصــي ماننــد تعامــل اشــاره دارد كــه بــه   داده اســت. نظريــة هــم
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انجامـد   فرهنـگ مـي   روه هـم هاي خـاص و بـيش از ديگـران توسـط اعضـاي گ ـ      گيري جهت

  ).٨٧م، ص٢٠١٠(اورب، 

فرهنگي، يك گروه اقليت يا گروه مسلط با هويت مجـزا   در تحقيق حاضر، منظور از هم

هاي فرهنگـي مشـترك كنشـگران اجتمـاعي در      از فرهنگ غالب جامعه نيست؛ بلكه ويژگي

نگـي در  شـدن عناصـر فره   نظام ارزشي، هنجاري و رفتاري آنهاست كه محصـول اجتمـاعي  

هاي فرهنگي  فرهنگ، عناصر و مؤلفه هاي هم آنهاست؛ به سخن ديگر در ميان اعضاي گروه

» هويت فرهنگي مشـترك «نوعي  اي از اشتراكات فرهنگي و به مشترك و به عبارتي مجموعه

هـاي اجتمـاعي ديگـر، متفـاوت و متمـايز       آنهـا از گـروه   هاي گيرد كه طبعاً ويژگي شكل مي

شناختي دارد و عناصـري   فرهنگي صبغة جامعه ه به عنوان تحقيق، مراد از هماست؛ لذا با توج

ها، هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتـاري خـاص و بـه بيـان ديگـر اشـتراكات        مانند ارزش

هــا و هنجارهــاي اجتمــاعي و الگوهــاي رفتــاري) در جامعــة هــدف   فرهنگــي غالــب (ارزش

  شود. ت و واكاوي و بررسي مينظر اس آموختگان مدارس اسلامي) مطمح (دانش

  شدن ياجتماعفرهنگي: برايند  هم

فرهنـگ، عناصـر و    هـاي هـم   فرهنگـي، در ميـان اعضـاي گـروه     گفته شد بر اساس نظرية هـم 

هويـت  «نـوعي   اي از اشـتراكات فرهنگـي و بـه    هاي فرهنگي مشترك و به عبارتي مجموعـه  مؤلفه

هـاي اجتمـاعي ديگـر،     آنهـا از گـروه   هـاي  گيـرد كـه طبعـاً ويژگـي     شكل مـي » فرهنگي مشترك

ــت.   ــايز اس ــاوت و متم ــگ«متف ــون ارزش  » فرهن ــاگوني همچ ــر گون ــكل از عناص ــه متش ــا و  ك ه

هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري است، در فراينـد اجتمـاعي شـدن بـه افـراد آمـوزش داده       

رسـمي   گيرد كه بـه صـورت   هايي صورت مي شود. اين آموزش طي فرايندي از طريق واسطه مي

رو  و غيررسمي در انتقال فرهنگ و همچنين اشتراكات فرهنگي افراد، نقش مؤثري دارنـد؛ ازايـن  

  پذيري قلمداد شده است. فرهنگي برايند اجتماعي شدن يا جامعه در تحقيق حاضر هم

اجتماعي شدن نـوعي فراينـد كـنش متقابـل اجتمـاعي اسـت كـه در آن، فـرد هنجارهـا،          

فرهنگـي   و اجتمـاعي هـاي   و مؤلفـه و ديگـر عناصـر    وهاي رفتـاري ي اجتماعي، الگها  ارزش

آن را درونـي و بـا شخصـيت خـود      و گيرد مي موجود در گروه يا محيط پيرامون خود را فرا

هاي اجتماعي كه فراينـدهاي مهـم اجتمـاعي شـدن      ها يا زمينه گروهنهادها، به  .كند يگانه مي

فرهنگـي و   هـم «عوامـل  ة ايـن فراينـد هسـتند،    كننـد  يا بسترساز و تسـهيل دهد  در آنها رخ مي

هـاي گونـاگوني در زمينـة تبيـين عوامـل       شود. نظريات و ديـدگاه  اطلاق مي» اجتماعي شدن
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  وجود دارد.» فرهنگي و اجتماعي شدن هم«تأثيرگذار بر فرايند 

اجتماعي شدن از نظر لغوي به معناي سـازگاري، انطبـاق و آشـنا كـردن افـراد بـا جامعـه        

ــراد    اســت و د ــل اجتمــاعي اســت كــه در آن، اف ــد كــنش متقاب ــاي فراين ــه معن ر اصــطلاح ب

كننـد كـه عضـوي شايسـته بـراي جامعـه باشـند (ر.ك:         ها و صـفاتي كسـب مـي    خصوصيت

ــه٢٠٢٠و همكــاران،  ١اســچودي ــي   م). جامع ــدي اطــلاق م ــه فراين ــذيري ب ــرد   پ شــود كــه ف

امعـه در او نهادينـه شـود و ايـن     بيند تا برخي رفتارهاي موردتأييـد ج  هاي لازم را مي آموزش

و  ٢شـود و تـا پايـان زنـدگي ادامـه دارد (ر.ك: تيلامـور       فرايند از ابتداي كـودكي آغـاز مـي   

م). اين سازه ابزاري براي رسيدن به توافق جمعي ميان اعضاي جامعـه اسـت   ٢٠٢١ ٣موانگي،

و هريـك از   آموزنـد  هـاي اجتمـاعي را مـي    هـا و نقـش   ها، ارزش كه از طريق آن، افراد شيوه

ــران     ــا ديگ ــاط ب ــت مســتقلي در ارتب ــه داراي هوي ــزگين اســتاعضــاي جامع و  ٤(ر.ك: كي

كند احساس نمايند جزئـي از يـك    پذيري افراد جامعه را وادار مي م). جامعه٢٠١٩همكاران، 

م). ٢٠١٨و همكـاران،   ٥اجتماع هستند و بايد از نمايندگان مردم اطاعـت كننـد (ر.ك: ليـدنر   

شـود كـه افـراد طـي آن      وعي فراينـد كـنش متقابـل اجتمـاعي تعريـف مـي      اجتماعي شدن ن ـ

و عناصـر اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه و محـيط       ها مؤلفهها، هنجارها، رفتارها و ديگر  ارزش

  كننـد (ر.ك:  آنها همسـو مـي   آموزند، آن را دروني و شخصيت خود را با اطراف خود را مي

پـذيري فراينـدي فعـال، پويـا، مـداوم، پيچيـده و        م). بنـابراين جامعـه  ٢٠٢١ ٧و وانـگ،  ٦تورو

ها، هنجارها و رفتارهـاي مناسـب اجتمـاعي را در فـرد در      ها، ارزش دوسويه است كه نگرش

كنـد و باعـث توسـعه و پـرورش قـواي عقلانـي و        يك بافت تعاملي بـا ديگـران نهادينـه مـي    

م). اجتماعي شدن شـامل دو فراينـد اصـلي    ٢٠٢٠ ٨شود (ر.ك: كوينتون، شناختي در فرد مي

هـاي اجتمـاعي و درونـي     هـا، انتظارهـا، هنجارهـا و نقـش     است: فرايند آشنايي فرد بـا ارزش 
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ــاني  م).٢٠١٩و همكــاران،  ١وانــگ  آنهــا (ر.ك: آنهــا؛ فراينــد تعبيــر شخصــي از  كــردن مب

تمـاعي اشـاره دارد كـه از    هـا، بسـترها و عوامـل اج    هـا، زمينـه   ي به مبادي، ريشـه شناخت جامعه

آيد و نقش مهمي در بسياري  مي به دستة فرد با گروه افتي نظاممطالعة علمي رفتار معنادار و 

م). ٢٠١٧ ٣و تـامس،  ٢سـيفرت بـروكمن    اجتماعي شـدن افـراد دارد (ر.ك:   ژهيو بهاز متغيرها 

د با گروه و جامعه ي به چگونگي پيوند فرد يا افراشناخت جامعهاجتماعي شدن بر اساس مباني 

ي از شــناخت جامعــههــاي  م). هريــك از مكاتــب و نظريــه٢٠٢١ ٤اشــاره دارد (ر.ك: راجــش،

پـذيري را   جامعه ٥برن . اگاند دهديدگاه خاص خود به اين پديده نگريسته و آن را تحليل كر

پـذير كسـي    كند و فـرد جامعـه  كه فرد را عملاً با زندگي گروهي همساز مي داندجرياني مي

هـاي   شـدن بـا هنجارهـاي گروهـي، وظـايف گروهـي را پذيرفتـه، راه        نوا همكه بر اثر  ستا

  .پسند شده است همكاري را شناخته و بدين سبب داراي رفتاري گروه
فرهنگـي   كه ذكـر شـد، هـم    گونه همانچارچوب نظري تحقيق بر مبناي نظرية پارسونز است. 

فرهنگـي   -  فرد در طول زندگي، عناصـر اجتمـاعي  فرايندي است كه  پذيري، به مثابه برايند جامعه

هـا و هنجارهـاي    شـود و بـا ارزش   كنـد، سـازگار مـي   گيـرد و درونـي مـي    محيط خود را فـرا مـي  

كنـد. از نظـر پارسـونز، كـنش اجتمـاعي و كـنش متقابـل از         سـازي مـي   نوايي و هـم  اجتماعي، هم

اجتمـاعي شـدن را درونـي     عوامل اصلي اجتماعي شدن است. پارسونز كانون مركـزي در فراينـد  

هـا و نهادهـاي مسـئول     داند. از ديد او چنانچه سازمان در دوران كودكي مي ژهيو بهكردن فرهنگ 

ي و... نـاتوان باشـند و كـارايي    جمع ـ ارتبـاط پذيري مانند خانواده، مدرسـه، وسـايل    و متولي جامعه

ي در معـرض تهديـد قـرار    لازم را نداشته باشند، حيـات و پويـايي جامعـه، نظـم و تعـادل اجتمـاع      

ي قـادر  درسـت  بـه پذيركننده  نهادهاي جامعه كه يدرصورتشود. از سوي ديگر  گيرد و مختل مي مي

هـا و هنجارهـاي جامعـه بـه نسـل جديـد و همـاهنگي لازم باشـند، نظـم و انسـجام            به انتقال ارزش

اسـت كـه    پذيري فراينـدي  ). جامعه٤٧، ص١٣٩٣اجتماعي حفظ خواهد شد (ميرفردي و فرجي، 

در فـرد همسـان و   » وجدان جمعـي «ي فرهنگي يا به قول دوركيم، ها ارزشاز طريق آن، باورها و 
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). ١٨٥، ص١٣٩٣ي متناسـب را برگزينـد (تنهـايي،    هـا  راهبا نظـام اجتمـاعي كـنش نمايـد و      نوا هم

وكيف انسجام رفتاري مبتنـي بـر اصـول ارزشـي      هستة اصلي نظم اجتماعي از ديدگاه پارسونز كم

مشترك در جامعه است. پارسونز نخست حل مسئلة نظم را مشروط به تنظيم روابط ميـان واحـدها   

شـود  داند كه با نهادينه شدن اجتماعي و فرهنگـي حاصـل مـي    بر مبناي اصول ارزشي مشترك مي

- دانـد  واحدي از طريـق درونـي كـردن فرهنـگ ممكـن مـي       و سپس آن را با تنظيم هنجار درون

). از نظر پارسونز، جامعه سيستم است و وظايف كاركردي جامعـه، انطبـاق   ١٤، ص١٣٨٩(چلبي، 

يـافتن بـه هـدف، وحـدت و همـاهنگي و موجوديـت        جويي يا دست و سازگاري با محيط، هدف

هر نظام بايد در جريان اجتماعي به حفظ و آموزش الگوهـاي فرهنگـي بپـردازد     كه الگويي است

هــا و  تــرين نهادهــا در انتقــال و حفــظ ارزش از مهــم وپــرورش و خــانواده آمــوزش نميــا نيــدراو 

هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري هستند. پارسونز كانون مركزي در فرايند اجتمـاعي شـدن   

هـا و   پـذيري بتواننـد ارزش   داند. اگر عوامل جامعه را دروني كردن فرهنگ در دوران كودكي مي

ريـزي آنهـا، همـاهنگي     ننـد و بـين اهـداف و برنامـه    ي به افراد منتقل كدرست بههنجارهاي جامعه را 

  لازم وجود داشته باشد، نظم اجتماعي و انسجام جامعه حفظ خواهد شد.

هـا،   منـد را از طريـق آمـوختن ارزش    پذيري نظام از نظر پارسونز خانواده و والدين جامعه

ين نقـش مهمـي   كنند. والد هنجارها و نظم اجتماعي و الگوهاي رفتاري به فرزندان منتقل مي

گيري افراد در برقراري روابط سالم با همالان و تقويت ارتباطات مثبت در مدرسه  در موضع

و سپس در جامعه دارند. ساخت فرهنگي خانواده و مدرسه در جهت بيـان و انتقـال فرهنـگ    

اي  مدرسـه  هـاي درون  كنـد. او بـر فراينـد پـذيرش ارزش    و باورهاي جامعه به افراد عمل مـي 

شـدگي اسـت.    شدگي و بيرون دارد. سلامت جامعه منوط به هماهنگي و تناسب درونتأكيد 

هـاي ارزشـي مدرسـه را     سياسي، اقتصادي، آموزشي و ديني مجموعـة نظـام    نظام چهار خرده

 .دهند تشكيل مي

  پيشينة پژوهش
هاي مذهبي يا قـومي در كشـورهاي گونـاگون     فرهنگي مربوط به اقليت تحقيقات موجود هم

ه ارتبــاط مشخصــي بــا متغيرهــاي تحقيــق حاضــر نــدارد. پيشــينة تحقيــق در زمينــة  اســت كــ

ي اجمـالي  هـا  افتـه پـذيري (اجتمـاعي شـدن) و عوامـل آن گـردآوري شـد كـه اهـم ي         جامعه

  تحقيقات داخلي و خارجي بدين شرح است:

ــيآزاد و رح ــوان  ١٤٠٠ي (م ــا عن ــي ب ــ«)  در تحقيق ــاع  يبررس ــل اجتم ــر   يعوام ــؤثر ب م
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 نيب ـدريافتنـد  » دوم شهرسـتان مهـر   ةآمـوزان پسـر مقطـع متوسـط     دانـش  نيدر بپذيري  جامعه

ــذ خــانواده يروابــط اجتمــاع و  يآموزشــ يگــروه همســالان، مدرســه و نهادهــا  رشيهــا، پ

 دارد. ودوج ـ ميمثبـت و مسـتق   ةرابط ـ ،پـذيري افـراد موردمطالعـه    با جامعه يهاي همگان رسانه

تضـاد   ،يريپذ عوامل جامعه يناهماهنگ يرهايمتغ انيز م) دريافتند ا١٤٠٠( و ملتفت يعبداله

عوامـل   يناهمـاهنگ  و خانواده رونيدرون خانواده و ب ياجتماع يةسرما ،ياجتماع يهنجارها

پـذيري فرزنـدان داشـته و     جامعه يبرا نيچالش والد زانيبا م ي رابستگ هم نيشتريب ياجتماع

 دهقـان، . نتيجـة تحقيـق   نداشـته اسـت   آن بـا  يدار معنـا  ةخانواده رابط رونيب ياجتماع يةسرما

خـانواده و   يهـا و هنجارهـا   تشـابه و تضـاد در ارزش  دهـد   ) نشان مي١٣٩٩ي (مروت و غفار

 يارهـا هـا و هنج  بـر ارزش  شتريها ب گذارد. خانواده پذيري كودكان تأثير مي مدرسه بر جامعه

ي، آبـاد  شـاه زارع  د.نتأكيد دار يمذهب يها و هنجارها و مدرسه بر ارزش يو فرهنگ ياخلاق

پـذيري   نقـش خـانواده و مدرسـه در جامعـه     ةس ـيمقا«) در پژوهش ١٣٩٩اسدنژاد و تيموري (

 نيانگي ـمبـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      » روزآبـاد يف دبيرسـتاني آموزان دختر  دانشدر بين  ينيد

عـواملي  و  ين ـيپـذيري د  جامعـه  بـين است. از متوسط  آموزان بالاتر دانش ينيپذيري د جامعه

درآمـد، نـوع مسـكن،     ،يليتحص ـ ةرشت ،يليتحص يةسن، پا ،اجتماعيـ   ياقتصاد گاهيپا نندما

ــدپرور نقــش معلــم، شــيوه  ،يفرهنگــ يةخــانواده، ســرما يينقــش الگــو ــواع  ،يهــاي فرزن ان

وجـود   يمعنـادار  ةرابط ـ ي،درس يها كتاب يو نقش محتوا ينقش مرب ت،يريمد يها سبك

مادر، شغل پدر، شغل مـادر و   لاتيپدر، تحص لاتيو تحص ينيد يريپذ جامعه ميان امادارد. 

 ين ـيپـذيري د  نقـش خـانواده در جامعـه   ي طوركل وجود ندارد. به يمعنادار ةرابط ،بعد خانوار

) در مقالـة  ١٣٩٨( نيا زعفراني و علي ذوالفقاريهاي  يافته از مدرسه است. شتريآموزان ب دانش

 ةمنطق ـ ةآمـوزان مقطـع متوسـط    پـذيري دانـش   هنهاد خـانواده و مدرسـه بـر جامع ـ    اثربررسي «

پـذيري   نهـاد خـانواده و مدرسـه بـا نـوع جامعـه       يهـا  مؤلفه بيانگر اين است كه ميان» رودهن

پـذيري   شـدت تـأثير نهـاد خـانواده بـر جامعـه       و وجـود دارد  يتفاوت معنادار ،آموزان دانش

 ن) دريافتنـد بـي  ١٣٩٨ي (و علم ـ قلعـه . بيشتر از شدت تأثير نهـاد مدرسـه اسـت    نآموزا دانش

 متوسـطة  دختـر  و پسـر آمـوزان   دانـش  ياسيو س ينيد يريپذ مرتبط با جامعه يعوامل اجتماع

تـأثير مدرسـه در    يبررس ـ) در ١٣٩٧( نـژاد  فـاتح . وجود دارد يدار معنا رابطة ،آباد پارس شهر

عوامــل مـؤثر مدرســه، نقــش معلــم و   انيــدر مدريافــت  آمـوزان  دانــش ينــيپــذيري د جامعـه 

 يبررس ـ) در ١٣٩٧( نيـا  و جمعـه  قربـاني . تـر اسـت   مهم ديگر برنامه از عوامل هاي فوق ليتفعا
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ن گـروه  اينتيجه گرفتند م آموزان استان گلستان پذيري دانش نقش عوامل اجتماعي در جامعه

 يدار بستگي مثبت و معنـا  هم ةرابط ،آموزان پذيري دانش همسالان، خانواده، مدرسه و جامعه

تفاوت معنـاداري   ،و جنس (دختر و پسر) گوناگونهاي سني  . همچنين بين گروهردوجود دا

  رد.پذيري وجود دا در جامعه

شـدن كودكـان    ينقـش خـانواده در اجتمـاع    يبررس ـ«م) در تحقيقي با عنوان ٢٠٢١( سكاوكا

 ،يكيولـوژ يدر سطوح مناسـب از نظـر ب   ديشد كودك بار نتيجه گرفت» مدرن ةقزاقستان در جامع

ــ يكيلــوژويزيف در  ياجتمــاع ينهادهــا م) دريافتنــد٢٠٢١( و عبــدالرحمن بــلاص باشــد. يو روان

دوسـتان   و اني ـمدرسه و مرب ن،يخانواده و والد پذيري با تمركز بر خانواده، مدرسه، دوستان جامعه

روابـط   م)٢٠٢١( تـورو و وانـگ   دل پذيري كودكان دارند. در جامعه ينقش مهم بيترت خوب به

ــول  ــل ط ــ يمتقاب ــه نيب  ــ جامع ــذيري فرهنگ ــدارس در م  يپ ــل م ــه و تعام ــمدرس ــان و  اني نوجوان

» پـذيري جنسـيت در دختـران    جامعـه «را بررسي كردند. پـژوهش فرايـزر بـا عنـوان     آموزان  دانش

 ليســك  .پـذيري جنســيتي تـأثير پايـدار بـر رشــد و رفـاه دختـران دارد       م)  نشـان داد جامعـه  ٢٠٢١(

هـاي   يافتـه مهـم اسـت.    يا پـذيري حرفـه   بر جامعه انيمرب ةتجربم) دريافت ٢٠٢١( لنكوراوزكانيتا

پـذيري   اي در جامعـه  و حرفـه  يآموزش تيتأثير فعالم) نشان داد ٢٠٢٠( و همكاران يسوكولوسك

  در گروه كنترل بالاتر است. يفرد يانسان يةشاخص سرما ةسطح توسعاز  آموزان دانش

وجــو و  خــارجي جســت  مــرور و بررســي پيشــينة حــدود هشــتاد تحقيــق داخلــي و      

هـا و هنجارهـاي    فرهنگـي و تفـاوت ارزش   دهـد در خصـوص هـم    شده نشـان مـي   گردآوري

آموختگان مدارس اسـلامي و ديگـر    آموزان و دانش اجتماعي و الگوهاي رفتاري ميان دانش

هاي تحقيقي محـدود و انـدكي    مدارس دولتي و غيردولتي در داخل و خارج از كشور، يافته

شـود و انجـام    كمبود و نبود پژوهشي در اين زمينه بيش از پيش احساس مـي  وجود دارد؛ لذا

در خصـوص اجتمـاعي شـدن، بيـانگر      شده انجاماين تحقيق ضرورت فراوان دارد. تحقيقات 

عوامل خانواده و مدرسه بر اجتماعي شدن است كه بر حسـب نـوع، موضـوع     شيوب كمتأثير 

ا در تمامي آنها اذعان شده اين عوامل بر اجتمـاعي  اند؛ ام ، متفاوتشده انجامو قلمرو تحقيق 

شدن مؤثر بوده است. گفتني است تحقيقاتي كه همة عوامل را با متغيرها و رويكـرد تحقيـق   

  حاضر بررسي كرده باشد، اندك است.

  شناسي روش
هـا از ابـزار   آوري داده . بـراي گـرد  اسـت نوع پژوهش حاضر كاربردي و روش آن پيمايشي 



  

  

١٠٣ 

 

١٠٣ 

 

اسـت. جامعـة آمـاري پـژوهش شـامل كليـة       سـاخته اسـتفاده شـده    بـرخط محقـق  نامة  پرسش

آموزان دختر و پسر مدارس اسلامي و مدارس ديگر شهر تهران است كه در سـه سـال    دانش

اخير پاية تحصيلي سال آخر مقطع متوسطة دوم (دبيرستان يا هنرستان) را بـه پايـان رسـانده و    

گيــري  نفــر). در ايــن پــژوهش، بــا روش نمونــههــزار ١٠٠ حــدودانــد ( آموختــه شــده دانــش

آموختـة   نفر دانش ٣٨٥وپرورش شهر تهران،  گانة آموزش٢٢دردسترس و هدفمند از مناطق 

 مجمـوع آموختگـان مـدارس ديگـر شـهر تهـران (در      نفر از دانش ٣٨٤مدارس اسلامي و نيز 

برگـان و  هـاي صـوري نظـر خ   اعتبـار پـژوهش بـا روش   . گرفتنـد  قرارنفر) مورد آزمون  ٧٦٩

  .محاسبه شد AMOSافزار و با نرم تأييدياعتبار سازه با روش تحليل عاملي 

آموختگان مدارس اسلامي، داراي خانوادة مذهبي هسـتند، طبعـاً    دانش نكهيابا عنايت به 

هـا و   ها و هنجارها و الگوهاي رفتاري اسلامي است؛ زيـرا خـانواده   رويكرد پژوهشگر ارزش

ي يا اول دبستان تا پايان دورة متوسـطه)  دبستان شيپسال (از  ١٩- ١٨مدارس اسلامي در طول 

آنـان را اجتمـاعي    گونـه  ني ـابياموزند و  آموزان اند مباني ديني و اسلامي را به دانش كوشيده

هـا، باورهـا و    هـاي اجتمـاعي در تحقيـق حاضـر، ارزش     بار بياورند. بنابراين منظـور از ارزش 

آموختگان مدارس اسلامي طـي حـدود    شيعه است كه دانشاعتقادات ديني، اصول و اركان 

، انـد  آموختـه بيست سال از دوران كودكي و نوجواني، از خـانوادة خـود و مدرسـة اسـلامي     

آموختگـان بـه مـواردي همچـون توحيـد،       از: اعتقاد، پذيرش و باور فكري دانـش  اند عبارت

ز هنجارهـاي اجتمـاعي در   و قـرآن مجيـد. منظـور ا    نبوت، معاد، عدل، امامت، امام زمان

پژوهش حاضر پذيرش، تقيد به قواعد و چارچوبي دينـي و اهـم عباديـات و شـرعيات ماننـد      

ي و رعايـت  دار امانـت نماز، روزه، پوشش و آرايـش ظـاهري، صـحبت و چـت بـا نـامحرم،       

حقوق مردم، اطاعت از والدين، توجه به حلال و حـرام در رفتـار و پرهيـز از اعمـال خـلاف      

 و شتن صـداقت و ارضـاي تمـايلات جنسـي در چـارچوب و مقـررات دينـي اسـت        شرع، دا

منظور از الگوهاي رفتاري در تحقيق حاضر، رفتارهاي ديني (اخلاقيات) و شامل اين مـوارد  

است: عمل به قول و وفا به عهد، گذشت براي رضاي خداونـد، تـرجيح انتخـاب دوسـت از     

رفتـاري، نداشـتن    اخلاقي و خوش دار، خوش د دينو مؤمن، الگو گرفتن از افرا دار دينافراد 

حــس خــودبرتربيني و بــدبيني و ســوءظن بــه ديگــران، دوري از نوشــيدن شــراب و شــنيدن   

آموختـة   اين توضيحات، در پژوهش حاضر از جمـع نمـرات هـر دانـش     بنا برموسيقي حرام. 

فرهنگـي   هـم  ها و هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري، نمرة در ابعاد ارزش موردسنجش
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  آيد. يا برايند اجتماعي شدن او به دست مي

هـاي   ، گويـه AMOSافـزار   لازم است پيش از آزمون تحليل مسـير مـدل مفهـومي بـا نـرم     

نامه به تفكيك هريك از متغيرهاي پژوهش به لحاظ قابليت برازش مـدل، ارزيـابي و    پرسش

تحقيـق حاضـر نشـان داد     تأييـدي ها، ضرايب و نتـايج تحليـل عـاملي     سنجش شوند. شاخص

نامـه و متغيرهـاي مكنـون مربوطـه، از نظـر آمـاري،        هـاي پرسـش   ميزان بار عاملي ميان گويه

هـاي   نامه نياز ندارد. همچنين نتايج شـاخص  پرسش سؤالاتمعنادار است و به تغيير يا حذف 

اسـتناد  ، در سطح قابل برآورد شد ٩/٠برازش مدل و مقدار آلفاي كرونباخ كه براي متغيرها 

تـوان اذعـان كـرد     درصد مـي  ٩٥و مطلوبي قرار دارد؛ لذا با توجه به نتايج حاصله، با احتمال 

  .استمحقق  مدنظرسنجد كه  نامه همان چيزي را مي پرسش درواقع

نامه، نخسـت آمـار توصـيفي نـاظر بـه       ي حاصل از پرسشها داده ليوتحل هيتجزبه منظور 

آمـوختگي از   شناختي پژوهش شامل جنسيت، سن، رشتة تحصيلي، دانـش  متغيرهاي جمعيت

امنايي و...،  ئتيهمردمي،  ي، نمونهرانتفاعيغمدارس اسلامي يا از مدارس ديگر شامل دولتي، 

ت كنــوني، ميــزان ي، تحصــيلاآمــوختگ دانــشســنوات تحصــيل در مدرســة اســلامي، ســال 

آموختگــان مــدارس مــورد آزمــون، منطقــة مســكوني و  تحصــيلات پــدران و مــادران دانــش

تهران بررسـي شـد. بـراي     شهر كلانگويان در  گانة پاسخ٢٢تحصيلي (دبيرستان يا هنرستان) 

 SPSSافـزار   بـا اسـتفاده از نـرم    Tآزمون فرضـية اصـلي تحقيـق از آمـار اسـتنباطي و آزمـون       

ي تبييني تحقيق، به تفكيـك متغيرهـاي پـژوهش از    ها هيفرضپس براي آزمون بررسي شد؛ س

بـا كمـك   در قالب الگوي معادلات ساختاري نظر قابليت برازش مدل تحقيق و تحليل مسير 

  استفاده شد. AMOSافزار  نرم

  هاي پژوهش يافته
 ٥٥يت، آموختگان مورد آزمـون، از نظـر جنس ـ   دهد دانش هاي توصيفي تحقيق نشان مي يافته

 ٢٨سـاله،  ١٩درصـد   ٣٢ساله، ٢٠درصد از آنان  ٣٣درصد مرد؛ از نظر سن،  ٤٥درصد زن و 

ــر   ســاله بــوده١٧درصــد  ٦ســاله و ٢١درصــد  ــد؛ از حيــث رشــتة تحصــيلي دبيرســتان، اكث ان

درصد هنرستاني  ٣درصد تجربي و رياضي و  ٢٢درصد علوم انساني،  ٥٣گويان شامل  پاسخ

درصـد از مـدارس    ٤٩آموختـه مـدارس اسـلامي و     گويان دانـش  سخدرصد از پا ٥١اند.  بوده

امنـــايي و... هســـتند. از ميـــان  ئـــتيهمردمـــي،  ي، نمونـــهرانتفـــاعيغديگـــر شـــامل دولتـــي، 

سال  ٦درصد  ٢٩سال،  ١٢درصد  ٤٤آموختگان مدارس اسلامي، بيشترين ميزان يعني  دانش
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درصـد از   ٣٥ انـد.  كـرده سال در مدرسـة اسـلامي تحصـيل     ١١و كمترين ميزان يك درصد 

درصد يـك سـال    ٣٢سال و  ٢درصد  ٣٣سال،  ٣آموختة مدارس اسلامي  گويان دانش پاسخ

آموختـة مـدارس    گويـان دانـش   درصد از پاسخ ٩٥گذشته است.  ي آنان ميآموختگ دانشاز 

آموختگـان مـدارس    درصـد از پـدران دانـش    ٤٧انـد.   درصد ديپلم بـوده  ٥اسلامي دانشجو و 

؛ بـه بيـان ديگـر كمتـر از نيمـي از      انـد  داشته، مدرك تحصيلي زيرديپلم و ديپلم مورد آزمون

درصـد   ١٦درصـد ليسـانس،    ٢٠ ،پلمي ـد فـوق درصـد   ٦انـد.   آنان فاقد تحصيلات عالي بـوده 

درصد از مـادران   ١٥. همچنين اند داشتهدرصد تحصيلات دكتري و بالاتر  ١٠و  سانسيل فوق

درصـد ديـپلم    ٤٣و  پلمي ـد ري ـز، مـدرك تحصـيلي   آموختگان مـدارس مـورد آزمـون    دانش

درصـد   ٦انـد.   درصـد آنـان فاقـد تحصـيلات عـالي بـوده       ٦٠؛ به سخن ديگر حدود اند داشته

درصـد تحصـيلات دكتـري و     ٣و  سـانس يل فـوق درصـد   ١١درصد ليسـانس،   ٢٢ ،پلميد فوق

هـران، بيشـتر   شـهر ت  گويـان در كـلان   گانـة پاسـخ  ٢٢. از نظر منطقـة مسـكوني   اند داشتهبالاتر 

درصد در مناطق مركزي تهران شـامل منـاطق    ٤٠آموختگان مورد آزمون يعني حدود  دانش

درصـد   ١٣و كمترين ميزان يعني حـدود   ٤تا  ١درصد در مناطق شمالي  ٣١ ، سپس١٤تا  ١١

اند. از حيـث محـل    ساكن مناطق جنوبي تهران بوده و ديگران در مناطق ديگر سكونت داشته

آموختگـان مـورد    شـهر تهـران، بيشـتر دانـش     گانـة كـلان  ٢٢گويان در مناطق  دبيرستان پاسخ

درصد و ديگـران بـه    ٩هركدام  ٣و  ١، سپس در مناطق ١٢درصد در منطقة  ٢٦آزمون يعني 

  اند. طور پراكنده در ديگر مناطق تهران تحصيل كرده

نگين و توان اذعان داشت تفاوت محسوسي در ميـا  بر اساس محاسبات آمار توصيفي مي 

آموختگـان و مجمـوع آنهـا كـه      ها، هنجارها و رفتارهـاي دانـش   انحراف معيار نمرات ارزش

  فرهنگي قلمداد شده، وجود دارد. هم

  تحليل استنباطي
آموختگـان مـدارس اسـلامي شـهر      رسد دانش به نظر مي«نخستين فرضية تحقيق چنين است: 

تـوان   را مي مردمي و غيردولتي) ونهآموختگان مدارس ديگر (دولتي، نم تهران نسبت به دانش

هـا و هنجارهـاي    فرهنگ برخوردار از عناصر فرهنگـي مشـترك شـامل ارزش    يك گروه هم

  ».  اجتماعي و الگوهاي رفتاري به شمار آورد

  استفاده شد. tبراي بررسي اين فرضيه از آزمون 

 ،=T ١٠٢/١٥هــا  ، تفــاوت ميــانگين نمــرات ارزشT-TESTبــر اســاس آزمــون آمــاري 
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و  =T ٥٠٩/١٠ ، تفاوت ميانگين نمرات رفتارها=T ٣٥٧/٣٤ تفاوت ميانگين نمرات هنجارها

 ٠٠٠/٠در سـطح معنـاداري=    =T ٦٩٩/٢٤ فرهنگي تفاوت ميانگين نمرات كل آنها يعني هم

تـوان اذعـان داشـت از نظـر آمـاري،       مـي  Tبه نتايج حاصله از آزمون  با توجهاست؛ بنابراين 

هـا و هنجارهـا و رفتارهـا و درنهايـت ميـانگين       در همـة نمـرات ارزش  وجود تفاوت ميانگين 

درصـد روشـن و معنـادار اسـت. لـذا       ٩٩فرهنگـي در سـطح اطمينـان     نمرة كل آنها يعني هم

  شود. نخستين فرضية اصلي تحقيق تأييد مي

گيري با تكنيك تحليل عاملي تأييدي، در ايـن بخـش    پس از بررسي مناسبت ابزار اندازه

شـود.   پرداختـه مـي   شـده  مطـرح هـاي   فرضـيه  ق با استفاده از تحليل مسـير بـه بررسـي   از تحقي

ي پيچيـدة آمـاري اسـت كـه ايـن امكـان را       هـا  روشي معادلات ساختاري يكـي از  ساز مدل

چند متغير بر يكـديگر را بررسـي نمـود. در ايـن تحقيـق،       زمان همايجاد كرده كه بتوان تأثير 

آمـوزان مـدارس اسـلامي شـهر تهـران       فرهنگي دانش ه بر همتأثير متغيرهاي خانواده و مدرس

  بررسي شده است.

بايد پيش از تأييد روابط ساختاري، نخسـت از تناسـب و بـرازش مطلـوب مـدل اطمينـان       

» كـاي دو «شود، در مدل پژوهش مقدار  ملاحظه مي ١كه در جدول  گونه همانحاصل شود. 

ن مقـدار جـذر بـراورد واريـانس خطـاي      اسـت. همچنـي   ٣و كمتـر از   ٧٩٢/٢با درجة آزادي 

ــا RMSEAتقريــب ( اســت. شــاخص برازنــدگي تطبيقــي  ٠٨٠/٠برابــر و كمتــر از  ٠٧٠/٠) ب

)CFI) شاخص نيكويي برازش ،(GFI ) و شاخص برازندگي افزايشـي (IFI ترتيـب برابـر    ) بـه

است و همگـي در حـد مطلـوب قـرار دارنـد؛ بنـابراين مـدل بـرازش          ٩١/٠و  ٨٧/٠، ٩١/٠با 

  دهد و مورد تأييد است. بي را نشان ميخو
  هاي برازش مدل مفهومي پژوهش . نتايج شاخص١جدول 

  

x2/df <3  RMSEA<0.08  CFI>0.9  IFI>0.9  GFI>0.8  

٩١/٠  ٩١/٠  ٨٧/٠  ٠٧٠/٠  ٧٩٢/٢  
  

فرهنگي مـدارس اسـلامي و مـدارس ديگـر      مدل زير تأثير متغيرهاي خانواده و مدرسه بر هم

  دهد. را نشان مي استانداردشدهشهر تهران بر اساس ضرايب مسير 
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 مدل تحقيق در حالت ضرايب مسير استانداردشده
  

 آموختگـان  فرهنگـي دانـش   خـانواده بـر هـم   رسـد   به نظر مي«فرضية دوم نيز چنين است: 

 ».مدارس اسلامي، نسبت به مدارس ديگر شهر تهران، تأثير معناداري دارد
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  يفرهنگ بر هم . نتايج حاصل از بررسي تأثير خانواده٢جدول 
  

  
 يبحرانمقدار   فرضية دوم

)CR(  
سطح 

  معناداري
ضريب مسير 

  نتيجه  استاندارد

  تأييد شد  ٤٩٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٤١/٦  يفرهنگ هم خانواده   مدارس اسلامي

  رد شد  ٠٧٠/٠  ٢٧٢/٠  ٠٩٨/١  يفرهنگ هم خانواده   مدارس ديگر
  

 يبحران ـشود، در مدارس اسلامي، مقدار آمـارة   كه در جدول بالا ملاحظه مي طور همان

)CR يشتر شـده و همچنـين سـطح معنـاداري     ب ٩٦/١ از حد مرزي يفرهنگ هم وخانواده ) بين

تـوان   محاسبه شده است. بنابراين مي ٠٥/٠و كمتر از  ٠٠٠/٠آزمون در اين خصوص برابر با 

شـود.   درصـد تأييـد مـي    ٩٥بـا احتمـال    يفرهنگ خانواده بر هم كرد كه وجود تأثير اظهارنظر

آمـده اسـت،    دسـت بـه   ٤٩٠/٠چون ضريب مسير استاندارد بين اين دو متغير، مثبت و برابـر  

 فرهنگـي  شـاهد افـزايش درهـم    ،خانوادهتوان گفت با افزايش يك انحراف استاندارد در  مي

تـأثيري دو   انحراف استاندارد خواهيم بود. بنابراين فرض صـفر مبنـي بـر بـي     ٤٩٠/٠به اندازة 

خــانواده بــر  شــود و فــرض يــك مبنــي بــر وجــود اثرگــذاري متغيــر يادشــده بــر هــم رد مــي

  شود. پذيرفته ميشهر تهران  يآموختگان مدارس اسلام دانش يفرهنگ هم

 ياز حـد مـرز   يفرهنگ ـ خـانواده و هـم   ني) بCR( يبحران ةمقدار آماردر مدارس ديگر، 

 شـتر يو ب ٢٧٢/٠خصوص برابر بـا   نيآزمون در ا يسطح معنادار نيكمتر شده و همچن ٩٦/١

متوان اظهارنظر كرد كه وجود تـأثير خـانواده بـر ه ـ    مي نيمحاسبه شده است. بنابرا ٠٥/٠از 

 ري ـدو متغ نداشـتن  بر تأثير يفرض صفر مبن نيشود. بنابرا درصد رد مي ٩٥با احتمال  يفرهنگ

 يفرهنگ ـ خانواده بر هم يمبني بر وجود اثرگذار يكو فرض  شود مي رفتهيپذ يادشده بر هم

  د.شو شهر تهران رد مي ديگر آموختگان مدارس دانش

آموختگـان   فرهنگـي دانـش   رسـد مدرسـه بـر هـم     فرضية سوم نيز چنين است: به نظـر مـي  

  مدارس اسلامي نسبت به مدارس ديگر شهر تهران تأثير معناداري دارد.
 يفرهنگ بر هم . نتايج حاصل از بررسي تأثير مدرسه٣جدول 

  
 مقدار بحراني  فرضية اول  

)CR(  
سطح 

  معناداري
ضريب مسير 

  نتيجه  استاندارد

  تأييد شد  ٥٢٨/٠  ٠٠٠/٠  ٦٩٨/٦  يفرهنگ هم  مدرسه  مدارس اسلامي

  رد شد  ٠٢١/٠  ٧٤٠/٠  ٣٣٢/٠  يفرهنگ هم  مدرسه  مدارس ديگر
  

 يبحران ـشود، در مدرس اسلامي، مقدار آمـارة   كه در جدول فوق ملاحظه مي طور همان
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)CR يشـتر شـده و همچنـين سـطح معنـاداري      ب ٩٦/١ از حد مرزي يفرهنگ هم ومدرسه ) بين

تـوان   محاسبه شده است. بنابراين مي ٠٥/٠و كمتر از  ٠٠٠/٠آزمون در اين خصوص برابر با 

شـود.   درصـد تأييـد مـي    ٩٥بـا احتمـال    يفرهنگ ـ مدرسه بر هم كرد كه وجود تأثير اظهارنظر

آمـده اسـت،    تبـه دس ـ  ٥٢٨/٠چون ضريب مسير استاندارد بين اين دو متغير، مثبت و برابـر  

 فرهنگـي  شـاهد افـزايش در هـم    ،مدرسهتوان گفت با افزايش يك انحراف استاندارد در  مي

انحراف استاندارد خواهيم بود. بنابراين فرض صفر مبني بر تأثير نداشـتن دو   ٥٢٨/٠به اندازة 

 يفرهنگ مدرسه بر هم شود و فرض يك مبني بر وجود اثرگذاري متغير يادشده بر هم رد مي

  شود. پذيرفته ميشهر تهران  يآموختگان مدارس اسلام نشدا

 ياز حـد مـرز   يفرهنگ ـ مدرسـه و هـم   ني) ب ـCR( يبحران ةمقدار آماردر مدارس ديگر، 

 شـتر يو ب ٧٤٠/٠خصوص برابر بـا   نيآزمون در ا يسطح معنادار نيكمتر شده و همچن ٩٦/١

وجـود تـأثير مدرسـه بـر      كـرد كـه   اظهـارنظر تـوان   مـي  نيمحاسبه شده است. بنـابرا  ٠٥/٠از 

تـأثير نداشـتن دو   بـر   يفرض صـفر مبن ـ  نيشود. بنابرا درصد رد مي ٩٥با احتمال  يهنگفر هم

مدرسـه بـر    يمبنـي بـر وجـود اثرگـذار     يـك و فـرض   شـود  مـي  رفتهيپذ متغير يادشده بر هم

 شود. شهر تهران رد مي دولتي و غيردولتيمدارس ديگر  آموزان دانش يفرهنگ هم

  يريگ جهينتبحث و 
آموختگـان مـدارس    فرهنگـي دانـش   در پژوهش حاضـر تـلاش شـد ميـزان و چگـونگي هـم      

هـاي مـؤثر بـر     و دسـتيابي بـه عوامـل و مؤلفـه     اسلامي شهر تهـران نسـبت بـه مـدارس ديگـر     

اساس با  آموختگان، شامل خانواده و مدرسه بررسي و شناسايي شود. براين فرهنگي دانش هم

آموختگـان   فرهنگـي ميـان دانـش    مباني نظري، بـراي محاسـبة هـم   مروري بر پيشينة تحقيق و 

مدارس اسلامي و مدارس ديگر، نمرات ارزش، هنجار و رفتار آنان بـا هـم جمـع شـده و بـه      

فرهنگي شمرده و با يكديگر مقايسه شده است. نتايج تحقيق بيـانگر آن اسـت كـه     عنوان هم

را  آموختگـان مـدارس ديگـر    نـش آموختگان مدارس اسلامي شهر تهـران نسـبت بـه دا    دانش

هـا و   فرهنـگ برخـوردار از عناصـر فرهنگـي مشـترك شـامل ارزش       توان يك گروه هـم  مي

 T-TESTهنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري به شمار آورد. بـر اسـاس آزمـون آمـاري     

ها، هنجارها، رفتارها و مجموع آنهـا كـه    ارزشتوان اذعان داشت تفاوت ميانگين نمرات  مي

آموختگان مدارس اسلامي نسـبت بـه مـدارس ديگـر      فرهنگي قلمداد شده، در ميان دانش هم

شـود. ايـن نتيجـه بـا وجـود       معنادار است. بنابراين نخسـتين فرضـية اصـلي تحقيـق تأييـد مـي      
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ها، هنجارها، رفتارها و مجموع آنهـا كـه    اختلاف معنادار و مشهود در ميانگين نمرات ارزش

آموختگــان مــدارس اســلامي نســبت بــه      ميــان دانــش   فرهنگــي شــمرده شــده، در   هــم

آموختگان مدارس ديگر شهر تهران بر اساس مباحث مطروحـه در مبـاني و چـارچوب     دانش

ويـژه نظريـة    پـذيري مـذكور بـه    هاي مطروحة اجتماعي شـدن و جامعـه   و نظريه نظري تحقيق

سـال   ١٩- ١٨وبيش  آموختگان يادشده طي كم بيني بوده است؛ زيرا دانش پارسونز، قابل پيش

آموختگاني كه از كـودكي در   اند. انتظار همين است كه دانش هاي اسلامي بوده تحت آموزه

نـام در بـدو ورود بـه     اند و در طول تحصيل خـود بـراي ثبـت    اي مذهبي پرورش يافته خانواده

تفكيك با آزمـون و مصـاحبة هدفمنـد، از     آموزان و نيز والدين آنها به مدرسه، يكايك دانش

ــا دقــت كامــل گــزينش مــي   ــا  نظــر نگرشــي و ارزشــي، ظــواهر و رفتــار مــذهبي، ب شــوند، ب

ها، هنجارها و الگوهاي رفتاري، تفاوت داشـته باشـند.    آموختگان ديگر از لحاظ ارزش دانش

هاي پژوهشـي بـا متغيرهـاي مشـابه پـژوهش حاضـر در مـدارس         لازم به يادآوري است يافته

 ان مقايسه كرد.اسلامي كشورمان يافت نشد كه بتو

آموختگان مدارس اسـلامي در پـژوهش حاضـر دو عامـل      فرهنگي دانش عوامل مهم هم

 فرهنگـي و اجتمـاعي شـدن، خـانواده اسـت.      خانواده و مدرسه بوده است؛ نخستين عامل هم

هـا   تـرين آمـوزش   شود و ابتـدايي  خانواده نخستين نهاد اجتماعي است كه فرد به آن وارد مي

دهـد. نتـايج تحقيـق     هـاي محـدودي اسـت، رخ مـي     تماعي كه داراي نقشدر اين سيستم اج

هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي و     فرهنگـي (ارزش  بـر هـم  » خـانواده «حاضر بيانگر آن اسـت كـه   

آموختگان مدارس اسلامي شـهر تهـران اثـر دارد. لـذا صـحت ايـن        الگوهاي رفتاري) دانش

آموختگـان   فرهنگـي دانـش   ان هـم فرضيه تأييد شد؛ بدين صورت كه عامـل خـانواده در ميـز   

شود. اين يافته با اثر عامـل   مدارس اسلامي اثر دارد؛ لذا دومين فرضية تبييني تحقيق تأييد مي

فرهنگي شـمرده شـده، در ميـان     ها، هنجارها، رفتارها و مجموع آنها كه هم خانواده بر ارزش

شـهر تهـران كـه     آموختگان مـدارس ديگـر   آموختگان مدارس اسلامي نسبت به دانش دانش

دهنـدة همراهـي و همسـويي و وحـدت رويـة خـانواده بـا مدرسـه در اجتمـاعي كـردن            نشان

پـذيري مطروحـه در    هـاي جامعـه   آموختگان است، بر اساس مباحـث مـذكور و نظريـه    دانش

 ٤٧ي بـوده اسـت. خـانواده در ايـن تحقيـق،      ن ـيب شيپ ـمباني و چارچوب نظري تحقيق، قابـل  

  آموختگان مدارس اسلامي است. فرهنگي دانش مكنندة ه ينيب شيپدرصد 

و  هاي حاصله در تحقيقـات آزاد  شود اين نتيجه با يافته با نگاهي به پيشينة تحقيق مشخص مي
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و  يآبـاد  شـاه  )، زارع١٣٩٩( )، دهقان و همكاران١٤٠٠ملتفت ( و )، عبدالهي١٤٠٠( رحيمي

 نهـاد  تـأثير  شـدت  گفـت  تـوان  يم) (١٣٩٨( نيا و علي زعفراني )، ذوالفقاري١٣٩٨همكاران (

فـر   خـوش اسـت) و   مدرسـه  نهـاد  تـأثير  شدت از بيشتر آموزان دانش پذيري جامعه بر خانواده

 از بيشـتر  آمـوزان  دانـش  پـذيري  جامعـه  بـر  خـانواده  نهاد تأثير شدت گفت توان يم( )١٣٩١(

پـور   )، شـرف ١٣٩٧( نيا و جمعه )، قرباني١٣٩٨است)، قلعه و علمي ( مدرسه نهاد تأثير شدت

خـواني   ) هـم ١٣٩٥راد ( يمؤمن خوارسگاني و ) و رباني١٣٩٦( و شيري )، جهانگيري١٣٩٧(

  خوان با نتيجة يادشده يافت نشد. دارد و پژوهش ناهم

دارد  فرهنگي و اجتماعي شدن، مدرسه است. نتـايج تحقيـق حاضـر بيـان مـي      دومين عامل هم

ــل  ــه«عام ــم » مدرس ــر ه ــا و  فرهنگــي (ارزش ب ــاعي و الگوهــاي رفتــاري)    ه هنجارهــاي اجتم

آموختگان مدارس اسلامي شهر تهران اثر دارد؛ لـذا صـحت ايـن فرضـيه تأييـد شـد؛ بـدين         دانش

آموختگان مدارس اسـلامي اثـر    فرهنگي دانش صورت كه عامل مدرسه در ميزان و چگونگي هم

يـنة تحقيـق مشـخص     شـود. بـا نگـاهي     دارد؛ بنابراين دومين فرضية تبييني تحقيق تأييـد مـي   بـه پيش

)، دهقــان و ١٤٠٠( و رحيمــي هــاي حاصــله در تحقيقــات آزاد شــود ايــن نتيجــه مطــابق يافتــه مــي

) ١٣٩٨( نيـا  و علـي  زعفرانـي  )، ذوالفقـاري ١٣٩٨و همكـاران (  يآباد شاه )، زارع١٣٩٩( همكاران

 نهـاد  تـأثير  شـدت  از بيشـتر  آموزان دانش پذيري جامعه بر خانواده نهاد تأثير شدت گفت توان يم(

)، راسـخ و  ١٣٩٧( نيـا  و جمعـه  )، قربـاني ١٣٩٧( نـژاد  )، فـاتح ١٣٩٨است)، قلعـه و علمـي (   مدرسه

  .است )١٣٩٥(يي و عبدمولا يشال يصفر) و ١٣٩٧همكاران (

آمـوزش در  كه در مبـاني نظـري و چـارچوب نظـري پارسـونز تشـريح شـد،         گونه همان

صــورت  شــده نيــيتعخــاص و از پــيش و دروس  هبرنامــ، فراينــد رســميطــي يــك مــدارس 

يـادگيري  نيـز  رسـمي، آمـوزش پنهـان     يهـا  آمـوزش  شناسان، ضـمن  به نظر جامعه. گيرد مي

آمـوزان در   دارنـد دانـش  مـدارس انتظـار   كه  گونه . هماندهد تحت تأثير قرار ميكودكان را 

ــه ــه مدرس ــر  ب ــع حاض ــنظم وموق ــند م ــوانين و باش ــباطي را  ق ــد،انض ــت كنن ــا و  رعاي رفتاره

هـاي   اساس نهـاد مدرسـه بـا آمـوزش     . براينگذارد مي اثرهاي معلمان نيز بر كودكان  واكنش

آمـوزان   ها و هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري را به دانش آشكار و پنهان خود، ارزش

كند. در محيط مدرسه، امكان كنش متقابل با افراد ديگـر و محـيط    دهد و منتقل مي تعليم مي

آموختگـان   فرهنگـي و اجتمـاعي شـدن دانـش     آيـد؛ لـذا عامـل مهـم هـم      مي اجتماعي فراهم

ــن تحقيــق،   ــدرصــد  ١مــدارس اســلامي اســت. در اي ــيب شيپ ــدة ميــزان هــم ين فرهنگــي  كنن
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آموختگان مدارس اسلامي است كه انتظار محقق بـيش از آن بـود. ايـن يافتـه درخـور       دانش

  و بررسي است. تأمل

هـا   راستاي تشريح و انتقال فرهنگ، باورهـا، ارزش ساخت فرهنگي خانواده و مدرسه در 

كند. خانواده به مثابه ساختاري بنيادين و نهاد اجتماعي، و هنجارهاي جامعه به افراد عمل مي

ــين و مهــم ــل اجتمــاعي شــدن در دوران كــودكي اســت. خــانواده و مدرســه     اول ــرين عام ت

ا، نظـم اجتمـاعي و الگوهـاي    هـا، هنجاره ـ  مند را از طريق آمـوختن ارزش  پذيري نظام جامعه

بسـتر   جـاد ياكنند. همسويي خانواده و مدرسـه نقـش مهمـي در     رفتاري به فرزندان فراهم مي

ها، هنجارها و الگوهـاي رفتـاري كودكـان و     فرهنگي ارزش مناسبي براي تسهيل و تسريع هم

برقـراري  ي شخصـيت فـردي و اجتمـاعي بهنجـار و     ريگ شكلكند و باعث  نوجوانان ايفا مي

شـود. مدرسـه بـه عنـوان يـك       روابط سالم با همالان و تقويت ارتباطات مثبت در جامعه مـي 

ــام   ــة نظ ــاعي، داراي مجموع ــتم اجتم ــاي     سيس ــي و...) و فض ــي، دين ــي (آموزش ــاي ارزش ه

  هاي اجتماعي محيط فرهنگي است. ارزش

ركـزي در  كه پارسونز معتقـد بـود، كـانون م    گونه همانتوان اذعان داشت  مي درمجموع

هـا و هنجارهـا و الگوهـاي رفتـاري      فرهنـگ، ارزش » درونـي شـدن  «فرايند اجتماعي شـدن،  

نهادهـاي   كه يدرصورتشناسان ديگر،  ويژه در دوران كودكي است. از ديدگاه او و جامعه به

پذيري بـه نسـل جديـد را از طريـق      پذيركننده همچون خانواده و مدرسه، فرايند جامعه جامعه

ي اجتماعي شدن از دروني شدن مـؤثر  ها صهيخص«ي انجام دهند، ساز نهينهاد دروني كردن و

گيـري مـؤثري از ديگـران تغييـر      ي بـراي نقـش  ا افتـه ي پرورشها، به توانايي  هنجارها و ارزش

به مسـئلة خـودكنترلي تبـديل     ريناپذ اجتنابي بنيادي و ا وهيشيابد، كنترل اجتماعي كه به  مي

رنگـي،   پـذيري، هـم   فرهنگـي، همانندسـازي، درون   ماننـد هـم   ؛ همچنـين مفـاهيمي  »شـود  مي

 .اند بردهسازي به كار  نوايي و هم هم

از ســوي ديگــر بايــد توجــه داشــت فرهنــگ ايــران در قــرن بيســتم در شــرايطي شــكل   

سـتيزي و تقابـل كـاذب ميـان اسـلاميت و ايرانيـت        گرايـي، ديـن   گرفت كه ترويج غـرب  مي

هـاي   از علماي ديني به صورت مقابلـه بـا همـة جلـوه     توسط حكومت پهلوي، واكنش برخي

هايي همچون تعارض دين و دانش را در پي داشـت.   هاي آموزشي و شبهه آن حتي در شكل

كه هم بر ايمان و هويت ديني پاي بفشارد و هم علم جديـد را   ميان ارائة الگوي جديد دراين

و دانشمند را در عمل اثبـات كنـد،   ستيزانه بپيرايد و امكان پرورش نسلي مؤمن  از تهمت دين
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آمـد. وجهـة اصـلي ايـن      آگاهي مؤمنانه به دست نمـي  ساز بود كه جز با زمان ابتكاري دوران

فرهنگـي بـوده كـه در آنهـا، ضـمن تأكيـد بـر رسـالت اصـلي           گيري نوعي هم مدارس شكل

يـات  ي، امكـان اسـتمرار ح  آمـوز  علـم با  توأمآموزان  مكتب نبوي يعني تربيت اسلامي دانش

ديني را در صحنة زندگي فردي و اجتماعي فراهم آورد. در ايـن مـدارس بـه دليـل تأكيـد و      

اولويت دادن به تربيت اسلامي، طبعاً انضـباط و رعايـت مسـائل اخلاقـي و مـذهبي، اهميـت       

بيشتري دارد. بـا توجـه بـه كنتـرل، نظـارت و مقـررات انضـباطي حـاكم بـر آنهـا، بررسـي و            

آموزان تحت تأثير متغيرهاي نظـارتي و   ا و الگوهاي رفتاري دانشها، هنجاره سنجش ارزش

آموختگـاني كـه درس خـود را بـه پايـان       گيرد؛ اما سـنجش دانـش   انضباطي يادشده قرار مي

اند و اغلب در محـيط بـاز دانشـگاه در حـال تحصـيل هسـتند و        رسانده و از اين مدارس رفته

رس ندارند، ميزان پايبندي آنان را بيشتر نشـان  ناظم و مدرسه و نمرة انضباط ت از كنترلديگر 

هـا و هنجارهـا و رفتارهـا و     شـناختي ارزش  دهد. به بيان ديگر ميزان درونـي شـدن جامعـه    مي

بـه جـاي    رو ني ـازاكنـد (  اجتماعي شدن و پايبندي به اصول مذهبي آنهـا را بهتـر نمايـان مـي    

  ب شدند).آموختگان اين مدارس براي سنجش انتخا آموزان، دانش دانش

توان نتيجه گرفـت يافتـة اصـلي تحقيـق حاضـر بيـانگر آن اسـت كـه در بـين           بنابراين مي

آموختگـان مـدارس ديگـر شـهر تهـران، از       آموختگان مدارس اسلامي نسبت به دانش دانش

فرهنگـي وجـود دارد؛ بـه سـخن      ها و هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري، هم نظر ارزش

ها و هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتـاري) در آنـان    ده (ارزشديگر عناصر فرهنگي يادش

هـاي مـدارس    مشترك است و دروني شده اسـت. در پـژوهش حاضـر مشـخص شـد آمـوزه      

آموختگـان از   اسلامي پس از پايان دورة تحصيل، حداقل تـا سـه سـال تـداوم داشـته، دانـش      

ــادار ارزش  هــم ــا  فرهنگــي و اشــتراك معن ــي اســتواري هــا هنجارهــا و الگوهــاي رفت ري دين

هـا   رغم همة هجمـه  گونه مدارس، به هاي اين ترتيب كيفيت تربيت و تلاش برخوردارند. بدين

آموختگـان ديگـر    هاي فرهنگي موجود، نسبتاً ثبات دارد و تفاوت آنها با دانـش  و دگرگوني

و كاملاً مشهود و عيني و معنادار است. آنها از يك اشـتراك معنـادار فرهنگـي برخوردارنـد     

اين محصول همسويي خانواده و مدرسه در تربيـت اسـلامي اسـت. ايـن پـژوهش كـه بـراي        

  رود. گيرد، دستاورد مهمي به شمار مي نخستين بار در سطح مدارس اسلامي انجام مي

  پيشنهادها
شناسي و تعليم و تربيـت،   ي، روانشناس جامعهپيشنهاد مهم به كليه استادان و محققان ارجمند 
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هـا و هنجارهـا و رفتارهـاي دينـي      قضاوت يكسان و مناسب ارزش تيدرنهاجهت سنجش و 

داري متناسـب بـا    آموختگان، ساخت و نـرم كـردن يـك مقيـاس ديـن      و دانش آموزان دانش

فرهنگ و دين مبين اسلام مورد پذيرش همگان است؛ زيـرا يكـي از مشـكلات، تفـاوت در     

هـاي مختلـف و    گيري از سنجه بهره داري در كشور با هاي گوناگون دين ها و سنجش مقياس

ايرانـي   - اغلب مبتني بر مذهب مسيحيت و فرهنگ غربي است؛ نه فرهنگ و آيـين اسـلامي  

  حاكم بر مردم و كشورمان.

در دوران پس از انقلاب اسلامي، مـدارس اسـلامي گسـترش يافتـه؛ امـا در ايـن حـوزه،        

هـاي   م تحقيقـات در حـوزه  تحقيقات كافي انجام نگرفتـه اسـت. پيشـنهاد ديگـر محقـق انجـا      

مدارس، همچنين تحقيـق مشـابه در سـطح شـهرها و      گونه نياگوناگون فرهنگي و اجتماعي 

ي كشور، بلكه پژوهش جامع ملي در اين زمينه است. همچنين تحقيقـات تخصصـي   ها استان

    خانواده، رسانه و مدرسه.
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